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رئیس سازمان بسیج: 
خط ایثار فرزندان ما 

از حلب تا پلاسکو  ادامه دارد
رئیس  � فارس: ســردار غلامحســین غیب پرور، 

سازمان بسیج مستضعفین، در همایش فرماندهان 
بسیج کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در 
تالار فردوســی دانشگاه تهران با اشاره به ایام دهه 
مبارکه فجر، گفت: «انقلاب اســلامی، متوجه کردن 
انسان به سمت توحید و خداباوری بود و کار و هنر 
امام (ره) این اســت که نوع بشــر را با خدا آشتی 

داد». 
غیب پرور ادامه داد: «در قرن های گذشــته کلی 
هزینه کردنــد که به مــردم بگویند دیــن خدا توان 
حکومــت و اداره جامعه را نــدارد و تفکر لیبرالی 
به خوبــی می تواند ایــن کار را انجــام دهد و برای 

همین دین باید به مسجد و کلیسا برود». 
او گفت: «در زمان شاه مسئولان می گفتند مردم 
ما حتی یک لوله نمی توانند بسازند و این تبدیل به 

یک باور شده بود». 
رئیــس ســازمان بســیج افــزود: «بــا وجــود 
اینکــه مــردم ما مســلمان بودند؛ ولی اســلام در 
جامعــه اجرا نمی شــد و از طرفی شــاهد حضور 
مستشــاران آمریکایــی با تمام اختیــارات در ایران 
بودیم، به طوری که شــاه بــرای عوض کردن رئیس 
همین دانشــگاه تهران اول از ســفیر آمریکا اجازه 

می گرفت». 
غیب پــرور بــا بیــان اینکــه انقلاب اســلامی 
روی آوری بشر امروز به سمت دین بود، افزود: «این 
سرمایه کمی نیست و دشــمن این را متوجه شد و 
از همان روز اول بنای مخالفت گذاشــت؛ یا تهدید 

کردند یا تطمیع یا تحقیر». 
غیب پــرور تصریح کرد: «وقتــی از این راه ها به 
نتیجه نرسیدند، جنگ تحمیلی هشت ساله را علیه 

انقلاب اسلامی به راه انداختند». 
او گفــت: «آیا امــروز ما حق داریم بــه آمریکا 
لبخند بزنیم؟ اف و نفرین بر کسانی که این اقدامات 

آمریکا را دیده اند و حال لبخند می زنند». 
رئیس سازمان بسیج ادامه داد: «امروز برخی ها 
یادشــان رفته دشمن در آن هشت ســال با ما چه 
کرد. هنوز استخوان های بچه های ما را می آورند و 
پیکر برخی از رزمندگان هنوز هم پیدا نشده است». 
غیب پــرور با بیــان اینکه دشــمنی های آمریکا 
بــا ایــران به هیچ وجــه کم نشــده اســت، گفت: 
«لازم نیســت برخــی احساســاتی شــوند که چرا 
رئیس جمهور تازه به دوران رســیده آمریکا ما را به 
آن کشــور راه نمی دهد و ویزا نمی دهد؛ کجای این 
جــای تعجب دارد؟ کــدام رئیس جمهور آمریکا با 

ایران خوب بوده است؟ اینها اصلا مهم نیست». 
او با تأکید بر اینکه آینده از آن انقلاب اســلامی 
اســت، تصریح کــرد: «باید گوش هایمــان را تیز و 
چشــم هایمان را باز کنیم و خوب را از بد تشخیص 

دهیم و فریب مال دنیا را نخوریم». 
رئیس ســازمان بســیج اضافه کرد: «کشــور ما 
امروز نیازمند اتحاد و انســجام اســت که البته این 
اتحاد حــول محور رهبری وجود دارد؛ اما خیلی ها 

می خواهند به مملکت خدشه وارد کنند». 
غیب پــرور در بخــش دیگری از ســخنان خود 
گفت: «اقتصاد ما مریض است. چقدر آقا باید فریاد 
بزنند؟ چرا این موضوع درســت نمی شــود، آن هم 
درحالی که کشــور مــا مملو از منابع اســت و این 
معضلات هم حل شــدنی است؛ اما باید بدانیم که 
علاجی نیســت مگر اینکه با روحیه بسیجی عمل 

کنیم». 
او ادامه داد: «بسیجی یعنی کانون امیدبخشی 
به مردم و گره گشایی از کار ملت نه امنیتی و ژست 

نظامی گرفتن». 
رئیس سازمان بسیج اضافه کرد: «انقلابی گری 
یعنی همه چیز را با فرمول های خشک دیپلماتیک 
نبینیــم و بــا انعطاف و روحیه انقلابی و بســیجی 
به کارهــا بپردازیم». غیب پــرور در بخش دیگری 
از ســخنان خود با اشــاره به شــهادت جمعی از 
آتش نشــانان در حادثه ســاختمان پلاسکو گفت: 
«قضیــه جان فشــانی آتش نشــانان حادثه تلخی 
بــود؛ اما خدا جلوه ای را نشــان داد و ما روح ایثار 
و فداکاری را دیدیم و انســجام ملــی اتفاق افتاد. 
چه کســی می توانســت این جمعیت را به خیابان 

بکشاند؟». 
او گفــت: «امروز خط ایثــار فرزندان ما از حلب 
و دمشــق تا پلاسکوی تهران ادامه دارد و این خط، 

خط دفاع از اسلام است». 
رئیس ســازمان بسیج با اشــاره به درخواست 
تعداد زیادی از جوانان بــرای اعزام جهت دفاع از 
حرم گفت: «معجزه پشــت معجــزه اتفاق افتاده 
اســت. طرف دعوا می کنــد که چرا مــن را اعزام 
نمی کنیــد؟ وقتی پرس وجو کردیم گفتند تک پســر 
است و پدرش طلافروش در شمال تهران است. از 
این افراد ما داریم تا کسانی که از قرچک ورامین در 
شناسنامه اش دســت می برد تا متوجه نشویم سه 
فرزند دارد و اوضاع اقتصادی اش بســیار بد است. 

اینها پای انقلاب امام ایستاده اند». 
غیب پرور گفت: «شــاید فکر کنید در تاریخ یک  
«ام وهــب» وجــود دارد؛ اما دومیــن امب وهب 
در شــهریار تکرار شــد که جمجمه شهید عباس 
آبشــاری را بعد از شــش ماه آوردنــد و مادرش 
جمجمه را نپذیرفت». او گفــت: «ما حق نداریم 
از ارزش های امام و رهبری و انقلاب کوتاه بیاییم، 
چراکه دشمن به اندازه سر سوزنی از دشمنی اش 

با ما کم نکرده است». 
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آزاده ای از آباده

جمشــید  ســالمرگ  چهارمیــن  بهانــه  بــه 
صداقتکیش، نویسنده و پژوهشگر فارس

میل به خفیگی و پیش گرفتن رفتار ضدتبلیغی  �
با خود، خصلت مردان خردمند و افتادگان بی ادعا 
اما بزرگ و نامور است، اما شرط خردمندی نیست 
کــه این روش از جانب اغیار و قربای این نام آوران 
تقلید شود. حق مطلب این است که نام آنها ورد 
زبان شــود و ســلوک و کارنامه اخلاقی و علمی 
آنها مورد توجه رسانه و بنگاه داران بانگ بلند قرار 
گیرد، بلکه الگوی آنها به نســل های بعد تســری 

باید. 
دکترجمشــید صداقتکیش نام کوچکی نیست 
که بتوان به آســانی از کنارش گذشــت، حتی بعد 
از مرگــش! دوازدهم بهمن ماه، دومین ســالمرگ 
این ایران شــناس فرهیخته است که تاریخ ایران را 
خوب کاویده بود و خدماتی بزرگ از خود به یادگار 
گذاشــت. مرگ او گرچه با سکوت نسبی رسانه ها 
همراه بود و بعد از مرگش نیز آن گونه که شایسته 
این پاک اندیش آباده ای بود، به اندیشــه و خدمات 
او پرداخته نشــد، اما تلاش صادقانه صداقتکیش 
در خلــق آثار تاریخی و رونمایی از اســناد کهن و 
ناشــناخته در حوزه تاریخ ایران و برجای گذاشتن 
آثــار ماندگار، نام او را از جملــه در جغرافیای ما، 

حتی بعد از مرگ نیز خبرساز می کند. 
روزگاری که گــذرم به ســرزمین تفتیده تفتان 
و دیار «کــوچ و بلــوچ» افتاد، از ســر کنجکاوی 
مطالعاتــم، متوجــه حضــور تاریخــی کردها در 
سیستان وبلوچســتان و کرمــان شــدم. در ادامه 
مطالعاتی ناتمام و ســال ها بعد از بازگشت از این 
دیار، به کتاب «کردان پــارس و کرمان» برخوردم 
که موجودیت تاریخی کردان را در فارس و کرمان 
از ایران باســتان تاکنون بررســی کرده است؛ اثری 
بنــام و بلند و آراســته به نام بلند دکتر جمشــید 
صداقتکیــش، پژوهشــگر نامی دیار پــارس. این 
مقدمه آشــنایی مــن با دکتــر صداقتکیش بود و 
بعدها متوجه شــدم کــه این مرد بــزرگ چه به 
زیبایی ایــران و ایرانیان را مطالعــه و آثاری مؤثر 

منتشر کرده است. 
 دکتــر صداقتکیــش را بعدهــا در همایــش 
بین المللی ادبیات کردی در دانشــگاه کردســتان 
دیدم. من به عنوان دانشــجویی کنجکاو، جسارت 
کرده بودم در جمع مســتان باشــم و از «شــامی 
کرماشانی»، شاعر کُرد، بگویم و استاد صداقتکیش 
مقاله ای با موضوع «کردهای شبانکاره شیراز» به 
ســوغات آورده بود که براســاس آن غیر از کردان 
پارس، گروهی کرد دیگر که از نظر نژادی نوادگان 
اردشیر بابکان به شــمار می روند، در فارس حیات 
داشــته اند کــه با نام های شــبانکاره، شــوانکاره، 
شــبنکاره، شبانکارگان و شــبانکاریان در تاریخ رخ 

می نمایند.
 این مقاله بعدها به عنوان کتابی مجزا منتشــر 
شــد. دیدار با صداقتکیش ســعادتی بود و انجام 
گفت وگویی مطبوعاتی با او، سعادتی والاتر. او در 
این گفت وگو حیات کردها در جنوب و شرق ایران 
را بررســی کرد که اکنون با نام «کاکه در سرزمین 
کاکــو» در آرشــیو مطبوعــات و فضــای مجازی 

موجود است. 
پیرمرد چنان به نرمی و نکته ســنجانه ســخن 
می گفت که لــذت هم صحبتی بــا او از خاطرات 

شیرین شبابی ماست. 
اســتان حافظ آفرین و ســرزمین سعدی ســاز 
فــارس و شــهر آباد «آبــاده»، آباد بــاد که چنین 
مــردی را در ســال ۱۳۱۵ روشــنی بخش دیدگان 
کرد و به دنیــا معرفی. در کارنامــه این زرین قلم 
باستان شناس، دســت کم انتشار ۲۰۰ مقاله علمی 
و ۶۵ کتاب به چشم می خورد و تعدادی نیز آماده 

انتشار است. 
 او تحصیــلات آکادمــی خــود را تــا مرحله 
دکتــرا در رشــته تاریخ و مردم شناســی (شــاخه 
علــوم  آکادمــی  و  ایتالیــا  از  باستان شناســی) 
تاجیکستان با درجه عالی اخذ و برای تحقیقاتش 
به تمامی نقاط فارس ســفر کــرده و چنان که به 
نگارنده این ســطور می گفت: فارس را مانند کف 

دستش می شناخت. 
مرگ او خســارتی بــزرگ برای ایرانیــان و نیز 
ازآن رو بــرای کردها خاص بود که ریشــه تاریخی 
و پراکنــده کردها را در نقاط مختلــف ایران و در 
دیگر کشورها جست وجو می کرد و خدماتی بزرگ 
برای روشن شــدن تاریخ کردها به یادگار گذاشت 
که از جمله آنها می توان به «کردهای شــبانکاره» 
و «کردان پــارس و کرمان» و نیز کتابی با موضوع 
کردستان در آرشیو روزنامه های علیه دولتی عصر 
قجر اشاره کرد. چنین است که در کردستان مانند 
جای جای ایران زمین از او به نیکی یاد می شــود و 
از احترامی والا برخوردار اســت و چه نیکوســت 
که مکانی عمومی به نام او از جمله در کردستان 

نام گذاری شود. 
همســر بزرگوار دکتر صداقتکیش نقل می کرد 
که او برنامه ای در دســت داشــت تا قبل از نوروز 
۹۲ برای تحقیق راهی این دیار شــود، اما با مرگ 
او ایــن تحقیــق ناکام مانــد و ایرانیــان از بخش 
عظیم دیگری از خدمات این پژوهشگر کردشناس 
محروم ماندند؛ دغدغه هایی که خواب شــبانه را 
از او گرفته بود و ســرانجام خــواب ابدی هم این 

بی خوابی مبارک را. 

و ایــن صحبتی که به نقل  �
از شما... 

مــن در حال صحبت بودم و تــلاش می کردم بگویم 
حزب االله و بچه های بســیج پنج دسته شده اند و یکی از 
آن دسته ها هم انصار حزب االله هستند. این مطالب را به 
من گفته اند که ۱۸ نفر بودیم و چگونه انصار را تأســیس 
کردیم. این نقل قول دیگران اســت که من بازگو می کنم، 
اما ایــن بخش ها که من نام گویندگان مطلب را آورده ام، 
حذف شده است. اینها را من می گفتم و یک نفر دیگر در 
آن جمع سه نفره می نوشت. اینجا پیچیدگی ها مشخص 

می شود. 
 کسی که صحبت هاي شما را یادداشت کردخبرنگار  �

بود؟ 
خیر. 
 یعنی کسی از دوستان شما بوده که...  �

خیر. من تلاش داشــتم برای کسانی که می خواستند 
رونــد اجرائی کشــور را به دســت بگیرند، نــگاه جریان 
حزب االله را تشــریح کنم. از موجودی ها بگویم تا اگر لازم 
اســت آنها نگاه خــود را اصلاح کنند. یعنــی بگویم این 
معضلات سر راه شــما وجود دارد و این اتفاقات ممکن 
اســت رخ دهد. من در آن جمــع می گویم که بچه های 
جبهه و جنگ دهه ۶۰ و ۷۰ بچه های مکتبی هســتند که 
به پنج دســته تقسیم شــده اند که یکی از این پنج دسته 
حزب االله اســت؛ یعنی همان گروهی کــه من به نقل از 
دیگران مطرح می کنم. حالا از میان آن سخنرانی و تشریح 
آن پنج دسته، این بخش انتخاب می شود و گوینده اصلی 
(یعنی فردی که مطالب از او نقل می شود) برداشته شده 

و به نام من منتشر می شود. 
ممکن است جزئیات بیشتری از مختصات آن جمع  �

سه نفره بگویید؟ 
من تلاش داشــتم برای آن جمــع وضعیت نیروها را 
در هشت سال گذشته تشریح کنم تا به اطلاع وزیر کشور 
و اطلاعات برســد. به آنها گفتم مــن با بچه های رزمنده 
در ارتباط هســتم و می دانم روحیات آنها چگونه است و 
شامل چه تحولاتی شده اند. من این اطلاعات را در اختیار 
شــما می گذارم. دو جلسه گذاشتم؛ یکی در قم و دیگری 
در تهران. احســاس من این بود افرادی که با آنها نشست 
گذاشته ام، می خواهند وزارتخانه های اطلاعات و کشور را 
به دست بگیرند. نشست قم دونفره بود و نشست تهران 
سه نفره برگزار شد. در نشســت دونفره قم چیزی ثبت و 
مکتوب نشــد. می خواهم بگویم من هیچ گاه عضو انصار 
نبــودم. اصلا انصار من را نمی پذیرفــت. به ما می گفتند 

شماها چپ هستید. شماها دین ندارید...
  پس این بخش از سخنان که عموما هم در بررسی  �

سابقه تأسیس انصار حزب االله به آن استناد می شود 
که سال ۷۲ تأســیس شد و ۱۸ نفر بودند و... همه به 

نقل از سخنان فرد دیگری است؟ 
بله. این ســخنان در ســال ۷۶ ثبت و ضبط می شود. 

حالا کمی جلوتر برویم. در سال ۷۸. 
   از ســال ۷۲ که انصار تشکیل می شود، وضعیت  �

هیئت رزمندگان چه می شود، آیا شاکله هیئت از بین 
می رود؟ 

خیر. هیئت ســال ۶۸ تأسیس شــد و سال ۷۵ از بین 
رفت. سال ۷۲ هم انصار تشکیل شد. 

 چرا انصار تشکیل می شود؟  �
نمی دانم. ســال ۷۲ بود. روزی، من در مسجد نشسته 
بــودم. یک نفر ســراغ من آمد که الان هم زنده اســت و 
حضــور دارد. گفت ایــن کاری که انجــام می دهیم (در 
قالب هیئــت)، که جنس آن مذهبی و فرهنگی اســت، 
کافی نیســت. باید وارد عرصه های سیاســی شویم. من 
گفتم وارد شــوید، اما من نیستم. کار من سیاسی نیست. 
من کار فرهنگی می کنم. نفر ســومی هم از دور مشغول 
تماشــای مذاکرات ما دو نفر بود. بعد از آنکه گفت وگوی 
ما تمام شد، آن نفر سوم نزدیک آمد و گفت می دانی این 
چه کســی بود؟ گفتم نه. بعد حرف جالبی درباره او نزد. 
همین جا تمام شــد. من دیگر هیچ ارتباطی با او نداشتم. 
بعد از آن جلسه در مسجد فهمیدم همین آقایی که سراغ 

من آمده بود، انصار حزب االله را راه انداخته است. 
 بعد از آن با شما هیچ ارتباطی نداشتند؟  �

هیچ ارتباطی با من نداشتند تا اینکه بحث دادگاه من 
پیش آمد. 

بعــد از آن چــه؟ آیــا در جریــان مقدمــات  �
برنامه ریزی های آنها قرار داشتید؟ 

من هیچ خبری نداشتم. 
 کسی بود که به شما خبر بدهد؟  �

بله بود. 
 از داخل همان جمع؟  �

ببینید یک انصار حزب االله تشــکیل شده که من اصلا 
نمی دانم چه کســانی هســتند. قبل از آن هم یک هیئت 
رزمندگان وجود داشت. حالا یک نفر بود که هم در هیئت 
عضو بــود و هم در انصار حضور داشــت کــه او همان 
حســین االله کرم اســت. اطلاعات هیئت به این وسیله به 
انصار داده می شــد و اطلاعــات انصار هم به هیئت و به 

ما داده می شد. 
 شــما مطلبی، پیشــنهادی یا نقدی داشــتید که  �

بخواهید به واسطه االله کرم به انصار منتقل کنید؟ 
یک بــار گفتــم و تمــام کــردم. آن زمان شــنیدم که 
می خواهنــد روزنامه یا نشــریه ای منتشــر کننــد به نام 
یالثارات الحسین. همچنین اطلاعیه هایی هم بعد از چهار، 
پنج ماه که از تشکیل آن می گذشت با همین عنوان منتشر 
می شــد. من گفتم عنوان یالثارات الحسین مربوط به قیام 
توابین بعد از حادثه عاشوراســت. این عنوان خوبی برای 
شما نیســت. به آنها گفتم اگر اهل فن نیستید که بدانید 
چــه نامی را انتخاب کردید، اگــر هم بنا به دلیلی این نام 
را انتخــاب کردید که خود دانید. این اولین پیشــنهاد من 

به واسطه حسین االله کرم بود. 
 بعد از فوت سیدنجفی، شما سخنرانی های هیئت  �

را انجام می دادید؟ 
بله، از ســال ۷۲ تا ۷۴. ســال ۷۴ شروع فاصله گرفتن 

از هیئت است. 
 خب! شما تا ســال ۷۴ همچنان سخنران هیئت  �

هستید و انصار حزب االله هم تشکیل شده است. 
این مطلب را هم اضافه کنید که حســین االله کرم نیز 
در حال گرایش به ســمت انصار حزب االله است. طبیعی 
اســت کــه در چنین فضایــی هیئت رزمنــدگان چپ رو 

مغضوب قرار بگیرد. 
  از سال ۷۴  از هیئت جدا می شوید؟  �

در ســال ۷۴ دو اتفــاق در حال وقوع اســت. هیئت 
رزمنــدگان هیئت موفقی بــود، اما به اعتقــاد برخی در 
آن ســال ها نمی بایســت که هیئت دیدگاه چپی داشــته 
باشــد. از اینجا (صاحبــان همان نگاه) ســعی می کنند 
وارد شــوند و جلسه هم می گذارند. نگاه غالب در هیئت 
چپ خط امامی اســت و ایــن نگاه با وضــع موجود آن 
روز بــرای گروهی قابل تحمل نبــود. به ما هم گفتند که 
ســخنرانی های خود را تغییر دهید. چرا انتقادی ســخن 

می گویید، از اخلاقیات بگویید. 
 منظور شما جریان حامی آقای رفسنجانی است؟  �

نمی خواهــم بگویــم صرفــا جریــان حامــی آقای 
رفسنجانی، بلکه من نگاه دیگر جریان غالب آن روز را در 
این ماجرا قوی تر می دانم. می خواهم بگویم جریان هایی 
وجود داشــتند که معتقد بودند نــگاه چپ دهه ۶۰ باید 

از بیــن برود. نگاه ایــن بود که این 
جماعت یا باید جــذب یا باید دفع 
بشــوند. در تقویت این نگاه جریان 
غالب باید وارد می شــد. از طرفی 
حســین هم بیشــتر به آن سمت 
گرایش کــرده بود. ایــن دو عامل 
دســت به دســت هم می دهد که 
هیئت رزمنــدگان از هم پاشــیده 

شود. 
 خــب بخشــی از انصــار  �

حزب االله همان اعضای هیئت 
هستند. بچه های جبهه و جنگ 
هســتند. چه می شــود که این 

تغییروتحول فکری صورت می گیــرد. حتی در همان 
نقل قول که شما می گویید صاحب آن االله کرم است به 
همین اسامی بچه های جبهه در تأسیس انصار اشاره 
دارد از جمله ذوالقدر و عبداللهی. راســتی این آقای 

عبداللهی کیست؟! 
الان رئیــس انصــار حــزب االله اســت! عبدالحمید 

محتشم. . 
 یعنی به واسطه تغییراتی که در جریان های سیاسی  �

در حال وقوع است، در نگاه های موجود در هیئت هم 
تغییراتی ایجاد می شود؟ 

بلــه، اینها هم به ســمت این تغییــرات گرایش پیدا 
می کننــد، اما جمعــی در هیئت نســبت به ایــن تغییر 
مقاومت می کنند. بچه های هیئــت عمدتا باقی ماندند. 

جواد شیرازی ماند. آقای نوجوان ماند. 
 امیر نوجوان؟  �

نه اینها خطاهای آن متن اســت. اکبر نوجوان درست 
اســت. قائم مقام لشــکر سیدالشــهدا بود. همــه تقریبا 
ایستادند. منتها بعضی در نقش سخنگو مقاومت کردند 
و بخشــی هم در ســکوت.  تأکید کردند که هیئت امنای 
هیئت رزمندگان باید تغییر کند. فشــار آوردند، اما نشــد؛ 
به همین دلیل هیئت رزمندگان متعددی ایجاد کردند. به 
شکلی که یکی در حال تضعیف شــدن بود و دیگری در 
حال تقویت با همان نام هیئت رزمندگان. چرا باید هیئت 

دیگری تشکیل می شد؟! اما شد و الان هم هستند. 
 لطفا واضح تر توضیح دهید. یعنی از ۷۴ به بعد، به  �

هیئت رزمندگان فشار وارد می شود ..
به این نتیجه رسیدند که ترکیب هیئت امنای هیئت 

رزمندگان در راستای سیاست های موجود نیست. 
 پس می گویند که ترکیب باید عوض شود؟  �

یا ترکیب عوض شــود یا هیئــت را بگیرند. این اتفاق 

نمی افتد.  چون اتفاق نیفتاد، هیئــت جدید را راه اندازی 
کردند. الان هیئت رزمندگان وجود دارد، هیئت رزمندگان 

شرق و غرب و... . 
 آن چیزی که در ســال ۱۳۷۰ ثبت شــد، هیئت  �

رزمندگان موردنظر شماست؟ 
بله. هیئت رزمنــدگان واقعی این اســت. جایی هم 
ممکن است مجوز نگرفته باشــد یا ثبت نشده باشد؛ اما 
این هیئت جا افتاده اســت، البته این هیئت از بین رفت و 

هیئت بعدی جای آن را گرفت. 
با ترکیب جدید ارتباطی نداشتید؟  �

هیئت جدید از ســال ۷۵ فعالیت خود را شروع کرد. 
هیئت قبلی از سال ۷۴ شروع به سقوط می کند. در اینجا 
به دلیــل اینکه هیئت به من اعــلام می کند کارش تمام 
شــده اســت، به من می گویند هیئتی در مســجد ارک به 
مناسبت شــهادت امام صادق(ص) مراسم دارد و از من 
برای ســخنرانی دعوت کردند؛ مــن از قم به تهران آمدم 
و دیدم درهای مسجد قفل است، چرا؟ یعنی بفهمم که 
همه چیز تمام شــد و فهمیدم! به آنهایی که دعوت کرده 

بودند زنگ زدم و گفتم من همه چیز را فهمیدم. 
 چه کسانی شما را دعوت کرده بودند؟  �

بچه هایی که معتقد بودند منش سیاسی و فرهنگی 
ما که چپ بوده اســت، باید تغییر کند. چه کســی از من 
دعــوت می کرد؟ یا حســین بود یا 
بچه های هیئت دیگر، فرد دیگری 

نبود. 
� سال ۷۴ بود؟ 

بلــه. بعــد از اینکــه بــه قم 
بازگشــتم، تقریبا سه هفته گذشته 
بود که متوجه شدم دوباره نامی از 
هیئت رزمندگان در حال طرح شدن 
است. این هیئت جدید بود و هیئت 
قبلی هم منتفی شــد و رفت و در 

سال ۷۴ منحل شد. 
�   خب بعد از آن شما هیئتی های 
اطلاعیه ای  و  بیانیه ای  هیچ  سابق 

صادر نکردید؟ 
قبــل از این اقدام چرا؛ ما تأکید داشــتیم که هیئت را 

سیاسی و وابسته نکنید. 
 این را با چه کسانی در میان گذاشتید؟  �

با حسین االله کرم. گفتم نگذارید سیاسی شود، بگذارید 
مستقل باشد. 

  از هیئتی هایی که شما جزء آنها بودید، چه کسانی  �
موافق منش شما بودند؟ 

آقای نوجوان و شیرازی کنار رفتند. ما سه نفر بودیم. 
 بعد از آن کناره گرفتید؟  �

بله. من رفتم قم به دنبال درس و بحث تا ســال ۷۶. 
در این ســال آقــای خاتمی رئیس جمهور شــد. من فکر 
کــردم این اطلاعاتــی را که دارم در اختیــار دولت جدید 
بگذارم. چون روند در حال تبدیل شدن جو علیه بچه های 
جنگ بود و در مطبوعات علیه آنها می نوشتند. من برای 
روشن شدن ذهن دولت جدید، گرایش ها را به پنج دسته 

تقسیم کردم که به نام من منتشر شد. 
 در دوم خرداد ۷۶ حامی خاتمی بودید؟  �

این حمایت به  گونــه ای بود که من وقتی در مدارس 
قم درس داشتم، درســت در لحظه ای که آقای خاتمی 
انتخاب شــد، مــن وارد مدرســه معصومیه شــدم، اما 
بیرون آمدن دســت خودم نبود. مدرسه به هم ریخت که 
چرا از خاتمی حمایت می کنید؟ من در مدرســه حقانی، 
همین معصومیه و امام خمینی درس داشــتم که همه 

آنها را لغو کردند. 
 در سال ۷۴ یک ســری تجمعات و تحرکات به نام  �

انصار حــزب االله به وقوع می پیونــدد، مثل ماجرای 
انتشارات مرغ آمین یا سینما فلسطین. شما در جریان 

این اتفاقات بودید؟ 
مجموعه برنامه های انصار چه در قالب سخنرانی و 

... را دوستان به من اطلاع می دادند. 
 چرا باید به شما اطلاع می دادند؟  �

به خاطر رفاقت بین ما بود. این مسئله اما از سال ۷۴ 
رفته رفته کم می شــود. به من می گفتند فرق بین ما و تو 
این اســت که تو ولایتی چپ هســتی و ما ولایتی راست. 
سال ۷۴بر ســر موضوعات اقتصادی مثل اختلاس بانک 
صادرات و دیگر موضوعات بازرگانی یعنی گرانی و اینها 
تجمعی شکل گرفت که من در آنجا سخنرانی کردم؛ اما 
این هیچ ربطی به انصار نداشت. من درباره اعتراضات به 
مرغ آمین و سینما فلسطین شنیده ام. من اتفاقا با حسین 
درباره مرغ آمین حرف زدم و گفتم فکر می کنی این منش، 

درست است؟ و می دانم که حسین ناراحت شد. 
 بعد از حوادث ســال ۷۴، ارتباط شــما با حسین  �

االله کرم قطع می شود؟ 
کم رنگ می شــود، چرا؟! چون هیئــت باید تضعیف 
می شد. طبیعتا رابطه من و حسین هم تضعیف می شود. 

 بعد از آن دیگر او را ندیدید و او اطلاعاتی به شما  �
نداد؟ 

بله. ارتباط ما قطع شد. 
 رسیدیم به سال ۷۶ و آن سخنرانی که منتسب به  �

شماست..
اینجا یک حلقه مفقوده هم وجود دارد و آن این است 

که از این به بعد من باید انصاری بشوم. 
 یعنی چه؟  �

این صحبتی که من با دوستان داشتم در همان جلسه 
ســه نفره، در واقع برداشــت یک نفر از صحبت های من 
اســت. من نسبت به این برداشــت هم خیلی ایراد دارم. 
آن جلسه سه نفره ضبظ نشــد. آقای نوری زاده در خارج 
از کشــور می گوید من نوار آقای پروازی را گوش کردم، در 
حالي کــه اصلا نواری وجود ندارد. آن متن منتســب به 
ســخنرانی، برداشت یک نفر است؛ یعنی مفهومی است 
که او برداشــت کرده و به همین جهــت دارای ایراداتی 
است؛ نکته دوم اینکه آنچه به من نسبت داده شده من از 
قول فرد دیگری مطرح کرده ام. این فایل را نگه می دارند. 
در اینجا چند کار امنیتــی اتفاق می افتد. این فایل ۱۶ ماه 
بعــد از آنکه من حرف زدم، باید برود در یک ســخنرانی 

توزیع شود... .
 یعنی سال ۷۸؟  �

بلــه و باید جایی پخش شــود که ســخنرانی درباره 
قتل های زنجیره ای انجام می شــود؛ یعنــی در اصفهان 
و ســخنرانی کدیور. این متن آنجا پخش می شــود. فقط 
در اصفهان توزیع شــد و جای دیگــری این اتفاق نیفتاد. 
نکته بعــدی این بود، برای اینکه ســخنرانی مهم جلوه 
داده شــود، من باید انصار حزب اللهی معرفی می شدم. 
از آنجا که با حســین هم در گذشته رفاقت داشتم، امکان 
اینکه من در صحنــه بتوانم ایفای نقش کنم فراهم بود. 
بلافاصله انصار بیانیه داد که پروازی عضو ما نبوده است. 

 بعد از آنکه پخش شد، چه اتفاقی افتاد؟  �
بعــد از آن بایــد این موضوع شــایع می شــد که این 
ســخنان برای این فرد اســت و او پناهنده شده است. نه 
اینکه قصد دارد پناهنده شــود، بلکه پناهنده شــده. این 
مســئله در هیئت دولت طرح می شود. در هیئت دولت 
اعلام می کنند یک روحانی پناهنده شده است. برای اینکه 
این موضوع بهتر جا بیفتد، گفتند از ســمت تبریز پناهنده 
شده است. چه زمانی؟ درست همان زمانی که من برای 
سخنرانی شب قدر به دانشگاه تبریز رفته بودم. اینها هم 
می دانســتند که من به تبریز رفتــم. در این صحنه حتی 
روح االله حســینیان هم می پذیرد که من بــه آنجا رفتم؛ 
یعنی من داشتم فرار می کردم، در تبریز بودم و بعد از مرز 

پشیمان شدم و برگشتم. من اصلا نرفتم.
 خب آقای حسینیان در سخنرانی در جمع طلاب  �

مدرسه شهیدین قم می گوید که این طلبه آدم متدینی 
بوده، عقل و دینش مانع می شود برمی گردد و خود را 

به دادگاه ویژه روحانیت معرفی می کند و... 
ببینیــد! این موضوعــی که اتفاق نیفتــاده باید کاری 
صورت بگیرد و برای همه جــا بیفتد که چنین رخدادی 

روی داده است. 
 بعد از انتشار این متن در اصفهان، چه اتفاقی برای  �

شما می افتد؟ 
از اصفهــان بلافاصله به من زنــگ می زنند که چنین 
چیزی به نام تو منتشر شده. پشت تلفن برای من خواند. 
بعد من متوجه شــدم که این متــن، همان متن مذاکرات 
سه نفره اســت که بنا نبود منتشر شــود. بعد تلفن های 
متعددی به منزل ما در قم شد.  پدر مرحوم من می گفت 
باور نمی کنم شما در قم باشید، باید بیایید تا شما را ببینم. 
حتی حسینیان هم می گوید که او را بردند مرز تا فرار کند.

 البته حســینیان در همــان ســخنرانی در جایی  �
می گوید شــایعه... یعنی می گوید شایعه شد که یک 

روحانی به آلمان پناهنده شده است... 
ولی می گوید که او را به تبریز بردند... 

 آیا برخورد خاصی هم صورت گرفت؟  �
زنگ ها به صدا درآمد. بعد از آنکه معلوم شد پناهنده 
نشــده ام. از چند هفته بعد از آن شروع به کار دادگاه های 
من بود. دادگاه ویژه روحانیت براساس شکایتی که انصار 

حزب االله طرح کرد، برگزار شد. 
  روند دادگاه به چه صورت پیش می رفت؟ �

 روند دادگاه من شــش ســال طول می کشد؛ چون 
می دانستند شــکایتی که انصار طرح کرده خیلی جدی 

نیست. 
 یعنی در طول این شــش سال شما در رفت وآمد  �

مداوم به دادگاه بودید؟ 
شــش ســال متمادی تا زمانی که ریاست جمهوری 
آقای خاتمی تمام شــد. بعد از روی کارآمدن احمدی نژاد 

دادگاه من تمام می شود. 
 شکل حضور شما چگونه بود؟  �

خیلی طولانی بود؛ مثلا سه ماه یک بار زنگ می زدند 
و من را می خواستند. بعد شش ماه با من کاری نداشتند؛ 

اما پرونده باز بود. 
ادامه در صفحه ۱۹

من در حال صحبت بودم و 
تلاش می کردم بگویم حزب االله و 
بچه های بسیج پنج دسته شده اند 

و یکی از آن دسته ها هم انصار 
حزب االله هستند. این مطالب را 
به من گفته اند که ۱۸ نفر بودیم و 

چگونه انصار را تأسیس کردیم. این 
نقل قول دیگران است که من بازگو 
می کنم، اما این بخش ها که من نام 
گویندگان مطلب را آورده ام، حذف 

شده است

ناگفته هاي انصار حزب االله
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